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  2ليلا كمالخاني،  1)نويسنده مسئول(شيرزاد طايفي
  17/5/90:تاريخ دريافت مقاله 

  25/8/90: اريخ پذيرش مقاله ت
  

  : چكيده
هاي زباني، ادبي و  بررسي سبكي هر اثر ادبي، يكي از ابزارهاي مهم در تعيين شاخصه

هاي دقيق آماري جايگاه و اهميت نوشته را بـيش از پـيش    فكري آن اثر است، كه با داده
دهندة نشـان هـاي آمـاري،    در واقع، تبيين سبك نوشتاري بر اساس داده. روشنتر ميكند

  .هاي برجستة نوشته استنر صاحب سبك و اثبات كنندة ويژگيزيرساخت و روساخت ه
در اين نوشته با نگاهي سبك شناسانه به پنجاه غزل از خواجـوي كرمـاني، غزلهـاي    

در هـر سـطح،   . سطح زباني، ادبي و فكري مورد بررسي قرار گرفته اسـت  سهانتخابي در 
دي از غزلها آمده، آنگـاه بـه برجسـتگيها و نوآوريهـاي     توضيح و تحليلي همراه با شواه

در سـطح  . دست آمده بيان شده استهر سطح اشاره گرديده و نتيجة ب سبك خواجو در
در . ها است ادبي، كلمات مسجع و آهنگين بسامد بالايي دارد و يكي از بارزترين خصيصه

طح فكري، مفاهيم و معـاني  محور زباني، بيشتر فعلها در زمان حال بكار برده شده و در س
  . عاشقانه بر بيشتر غزلها حكمفرماست

ترين بخشـهاي پـژوهش    اي آمارهاي ارائه شده و تحليلهاي مبتني بر آن، يكي از پايه
حاضر و نتايج حاصل از آن، بهترين الگو و زمينه بـراي آشـنايي بـا سـاختار و محتـواي      

  . است غزلهاي مورد بحث
  

  : كلمات كليدي
  .ماني، غزل، سبك، سطح زباني، سطح ادبي، سطح فكريخواجوي كر
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   :مقدمه
  خواجوي كرماني و ديوان او

از شـاعران  ) ق. ه 689-753(ابوالعطا، كمال الدين محمود، معروف به خواجوي كرماني، 
  . بزرگ قرن هشتم است

  : دو ديوان او. ديوان اشعار او مشتمل بر پانزده هزار و هفتاد و شش بيت است
بيت است كه غزليات اين ديوان به دو دسته حضريات  10726يع الكمال، شامل ـ صنا1

بيت كه غزلهـاي ايـن ديـوان بـه      4340بدايع الجمال شامل  -2و سفريات تقسيم ميشود و 
  ).73ص : مقدمه ديوان اشعار خواجوي كرماني، سهيلي خوانساري(شوقيات معروف است 

ت و سـپس بـه مسـافرت پرداخـت و بـه      خواجو معلومات اوليه را در وطـن خـود آموخ ـ  
، رضـازادة  تاريخ ادبيـات ايـران  . (شهرهاي گوناگون رفت و با اهل ذوق و دانش معاشرت كرد

به او نسبت مرشدي داده اند كه اين به دليل انتساب او به فرقـه مرشـديه،   ). 479ص : شفق
  )886،ص  3ا، جصفتاريخ ادبيات در ايران، (يعني پيروان شيخ مرشد ابواسحق كازروني است

نيازي به توضيح نيست كه غزلهاي سعدي كمال غزل عاشقانه و غزلهاي مولـوي، كمـال   
غزلهاي حافظ نيز تلفيقي از اين دو است؛ اما بايد افزود كه حافظ مبتكـر  . غزل عارفانه است

اين طرح نبوده است، بلكه شاعري ديگر چندي پيشتر از او به اين مهـم دسـت يازيـده و او    
  ).210: انواع ادبي، عباديان(خواجوي كرماني نبوده است  كسي جز

از دو ديوان صنايع الكمال و بدايع الجمال انتخاب شده و معيـار   در اين مقاله پنجاه غزل
ايـن غزلهـا در سـطوح    . انتخاب غزلها نيز، وزنهاي متنوع و موسيقايي بودن آنها بـوده اسـت  

  . صورت تحليلي بيان گرديده استآن ب ي و فكري بررسي شده، نتايجمختلف زباني، ادب
از جملـه مجموعـه مقـالات    . دربارة خواجو و شعر او تحقيقات مختلفي انجام شده اسـت 

. كه يكي از منابع اصلي اين پژوهش بوده است» كنگره جهاني بزرگداشت خواجوي كرماني«
شـته باشـد،   اما تحقيق جامعي دربارة تحليل سبكي اشعار خواجو كه همـه مـوارد را در بردا  

هاي  چنين ضرورتي باعث شكل گيري مقالة حاضر شد تا بر اساس يافته.صورت نگرفته است
  . بررسي قرار گيرد آن انديشة او موردبخشي از شعرهاي خواجو و به تبع  ،نوين سبكي

  سطح زباني. 1
دهد كـه بـا تـوده مـردم الفـت      يدم نزديك است و اين مسأله نشان مخواجو به مر زبان«
  ) عابدي، به نقل از خبرگزاري ايبنا(» . . . زيسته است مي آنها و با داشته

  : در اين قسمت اسمها و افعال موجود در غزليات بررسي شده اند
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  اسم. 1-1
البتـه ايـن   . بـودن، بررسـي شـده اسـت    » معنـي و ذات «و » جامد و مشتق«از دو منظر 

دستور (ري، انجام شده است احمدي گيوي و انو ور زبان فارسيدست بررسي بر طبق كتاب
  ).79ص : زبان فارسي، احمدي گيوي و انوري

  . مشتق هستند% 38جامد و % 62معني، % 48اسمها ذات، % 52حدود 
دربارة خواجو تعداد . رويكرد شاعر به اسمهاي ذات، بيشتر نشانة برونگرا بودن شاعر است

ه شـاعر در عـين توجـه بـه     اسمهاي معني نيز قابل ملاحظه ميباشد و اين نشان ميدهـد ك ـ 
مظاهر طبيعت، توجه خاصي نيز به درونيات و معاني داشته است، و چنين تلفيقـي يكـي از   

  .هاي سبكي اوست شاخصه
  . درصد بالايي از اسامي جامد هستند و فاقد بن فعل

بردند كه اين البتـه  رهاي مأنوس و پركا هاي عربي و پهلوي اگرچه كم نيست، اما واژه واژه
هاي عربـي كـه كـاربرد     گاه در بعضي غزلها، از واژه. ژگيهاي شعر سبك عراقي نيز استاز وي

  .ستفاده شده است، اچنداني ندارند
  فعل. 1-2

» معلـوم و مجهـول  «و » لازم و متعـدي «افعال از نظر ساخت، زمـان، شـخص و شـمار،    
  . بررسي شده اند

ة تأكيد شاعر بر زندگي در برابر افعال ماضي است كه نشان دهند دوافعال مضارع حدود 
  . زمان حال و غنيمت شمردن فرصتها و حسرت نخوردن او بر گذشته ميباشد

بنـابر شـواهد،   . افعـال را تشـكيل ميدهنـد   % 4و % 11افعال امر و نهي به ترتيب حـدود  
خواجو زياد اهل امر و نهي نبوده است و اكثر افعال امر و نهي در معني اسـترحام، تشـويق و   

  . اند منا و آرزو بكار رفتهترغيب، ت
رويكرد شـاعر بـه   . آن، مركب و مركب پيشوندي هستند% 24افعال، ساده و % 69حدود 

  . افعال ساده با بسامد بالا، نشانگر توجه ويژة او به طيف مختلف و گستردة مخاطبان است
  : جمله. 1-3
  : جملات بدون فعل. 1-3-1

بيت به قرينة معنـوي صـورت گرفتـه     اردهچهبيت به قرينة لفظي و  سهـ حذف فعل در 
  . اند است، در بيت زير فعلهاي مصراع دوم، به قرينه معنوي حذف شده
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    سطح نحوي جملات. 1-3-2
مصـراع منطـق نثـري بـر      84طـور كامـل و   بيـت ب  107بيت انتخابي، در  490 در ميان

ابيـات  % 30 ها حاكم بوده و ترتيب اجزاي جمله رعايت شـده اسـت؛ يعنـي در حـدود     جمله
راحتي بيت را خواند و فهميد و همين موضوع است كه زبان خواجو را به زبان مردم وان بميت

  . عادي نزديك كرده است
مورد ابيات موقوف المعاني ديده ميشود و در ساير بيتها، مفهوم جمـلات در   پنجتنها در 

  . يك بيت و يا يك مصراع تمام ميشود
  : مقدم داشتن فعل

مقدم ) بيت(، فعل بر ساير اجزاي جمله )ابيات سيزده درصدحدود (بيت  وشصت و ددر 
ايـن مـورد از   . مورد فعل نهي هسـتند  دهمورد فعل امر و  پانزدهشده است، كه از اين تعداد 

  . مشخصات نحوي سبك كهن بوده، در برخي موارد كلام را قاطع و مؤكد ميكند
  سطح آوايي . 1-4

سيقيايي متن نيز مينامد و آن را به سه سـطح موسـيقي   شميسا سطح آوايي را سطح مو
  ).216ص : كليات سبك شناسي، شميسا(بيروني، كناري و دروني تقسيم بندي مينمايد 

  )وزن(موسيقي بيروني . 1-4-1
. سـه مـورد وزن سـالم دارنـد    مـورد تنهـا    پنجـاه از . وزن متنوع هسـتند  هشتغزلها در 

نخلبند (خود زمينة آهنگيني را در غزل ايجاد ميكند  گونه كه ميدانيم، سالم بودن وزنهمان
  ).75ص : شعرا،اكبري

وزن . به وجود آمده كه وزني سنگين و ناشـاد اسـت  » فعلاتن«غزل، از تكرار  هشتوزن 
 دووزن . غزل نيز از تكرار فاعلاتن بوجود آمده كه آن نيز وزني سنگين و غمناك ميباشد سه

  .ه وزني تند و شاد ميباشد است ك) مفتعلن(غزل از بحر سريع 
در بررسي اشعار خواجو اين نتيجه حاصل شد كه بيشتر غزلها با وجـود هجاهـاي بلنـد،    

  .وزن سنگيني دارند كه اين امر حاكي از سوز و گداز عاشقانه و غم هجران است
  
  )قافيه و رديف(موسيقي كناري . 1-4-2

  قافيه
مـورد   چهـار وجود دارد كه از اين تعداد، مورد تكرار قافيه  28غزل انتخاب شده،  50در 

قافية مصراع اول مطلع، در مصراع دوم بيت دوم تكـرار شـده اسـت، كـه ايـن امـر از قـدما        
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ميگفته اند » رد القافيه«پسنديده بوده و آن را جزو صنايع بديعي محسوب ميداشته و به آن 
  ).110ص : آشنايي با عروض و قافيه، شميسا(

  شسُت و شسَتقافيه كردن : ـ اقوا
   شيرين، مشكين، سيمين: ـ ايطاي خفي

  : رديف -
بنا به گفتة شفيعي كدكني، رديف از نعمتهاي بزرگ شعر فارسي است، در صـورتي كـه   
بلاي جان معاني و احساسات شاعر نباشد و در حقيقت براي تكميـل قافيـه بـه كـار ميـرود      

م، آوردن رديـف در غـزل، از   همانطور كه ميداني ).138ص : موسيقي شعر، شفيعي كدكني(
، سبك شناسي شـعر پارسـي؛ از رودكـي تـا شـاملو     (مغول است ويژگيهاي شعر و ادب عصر 

سادگي كلمات انتخاب شده به عنـوان رديـف از سـوي شـاعر، نشـانة      ). 16ص : غلامرضايي
  .مخاطب محور بودن شعر اوست

  )صنايع بديع لفظي(موسيقي دروني  -1-4-3
قبيل انـواع سـجع، جنـاس و تكـرار     بديع لفظي از  وسيلة صنايعبه موسيقي دروني متن 

  .آيد كه اين قسمت در سطح ادبي مورد بررسي قرار گرفته است وجود ميب
  : قديم سبك آوايي مختصات -1-4-4

  :موارد زير از عمده استفاده لغت به سبك قديمي ميباشد
شه، شكر، اميد كه در شـعر بـه   پ: تشديد مخفّف مانند. 2، ...مه، شه، گر و : تخفيف لغات -1

حـذف  . 4... و ) دوايـت (، دوات )پـايش (پـاش  : اسكان ضمير. 3. صورت مشدد تلفظ ميشوند
تخفيـف  . 6... سـپند، فـزون و   : حذف حرفي از كلمه. 5... گلْستان، بوقلمْون و : مصوت كوتاه

: هافـزودن حرفـي بـه كلم ـ   . 8نبشـت  : تلفظ قديمي. 7خاصه و خواص بدون تشديد : مشدد
گوييـا، گفتـا   : الـف اطـلاق   -10) شأن(تغيير در تلفظ عربي شان . 9 تلفظ قديمشناه، تاه به 

  .دنيي و عقبي: اماله. 12. چهار كه به صورت چار تلفظ ميشود: تلفظ اعداد. 11
  سطح ادبي. 2
  بيان. 2-1

 علـم «از آنجـا كـه   . مجاز، تشبيه، استعاره و كنايه از موارد مطرح در اين قسمت هستند
، بنابراين در بررسي غزلي از )17ص : بيان و معاني، شميسا(» بيان، دستور زبان ادبيات است

  . يترين مرحله، بر بيان تأكيد خاصي ميشودئشاعر حتي در ابتدا
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  مجاز. 2-1-1
: همـان (مجاز لغوي آن است كه در زبان ادبي واژه اي در معني اصلي خود به كـار نـرود   

%) 46حـدود  (يشترين نوع مجاز، مجاز به علاقة عموم و خصوص در اشعار خواجو ب). 22ص 
  .است، كه گوياي ديد فرانگر و در زماني بودن شعر اوست

 ــ ــذري باشــدش ب ــيه ور گ ــزل ليل  من
  

 )87/5، 669(مجنون دلفگـار بگويـد   ةٔقص
  

  . ليلي و مجنون مجاز از معشوق و عاشق است
  تشبيه. 2-1-2
شروط بر اين كه آن مانندگي مبتني بر كذب يـا  ماننده كردن چيزي است به چيزي، م«

) 33ص : بيـان و معـاني، شميسـا   (» . حداقل دروغ نما باشد، يعنـي بـا اغـراق همـراه باشـد     
  . بيشترين آرايه ادبي را در اين بخش تشبيه به خود اختصاص داده است

ذكـر نكـردن وجـه    گـاهي  . بيشترين تكرار را دارند%) 78(و موكد %) 74(تشبيه مجمل 
شبه، ارزش هنري دارد؛ چون ذهن خواننده را به جستجو و كشـف وجـه شـباهت مشـبه و     
مشبه به واميدارد، تا خواننده خود به اين شباهت دست يافته، به اقنـاع برسـد؛ اقنـاعي كـه     

، )بهـار ادب (فصلنامة تخصصي سبك شناسي نظم و نثـر فارسـي   (نوعي لذت به همراه دارد 
  ).230ص : روحاني و مهدي نيا

 مضـمر  صـورت اي از ابيات، تشبيه را بطور مستقيم ذكـر نكـرده و از آن ب   ر پارهخواجو د
نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه خواجو در اين قسـمت، از زيبـاترين   . استفاده كرده است

اسي كار او و هم بيـانگر هنـر برجسـتة    نتشبيهات خود بهره برده، كه هم نشانة جنبة زيباش
  . هاي هنري است به تشبيهشاعري او در رويكرد 

  : مثل
 خـواب و پريشـانم ازيـنآيدم زلف تـو در

  

 )11/6، 376(خواب كه بود شور و بلا ديدن ثعبان در
  . كه زلف را از لحاظ درازا و پهنا به ثعبان تشبيه كرده است

آميخته شده، كشـف وجـه شـبه،     لف و نشرهمچنين در تشبيهات مضمري كه با آراية  
  : دو چندان ميكند زيبايي بيت را

 تو آشوب عالمست روي و موي هگر زانك
  

 )63/3، 401(است خجسته و روزي مبارك شبي را ما
  

با لف و نشر مشوش، روي معشوق را از نظـر زيبـايي و روشـنايي بـه روز و مـوي او را از      
  . لحاظ تيرگي و شايد خوشبويي به شب تشبيه ميكند
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عل و يا سرو به قد نيز كه به صورت اضافه تشبيهي البته تشبيهاتي معمولي چون لب به ل
اند، در غزليات خواجو يافت ميشوند؛ اما اين امر از تازگي و طراوت بسياري از تشبيهات  آمده

هاي هنري او كاربرد همين تشبيهات ساده در بافـت و  نميكاهد؛ چرا كه يكي از برجستگي او
  ساخت كلام فاخر و ادبي است

بيهات، از نوع مفرد به مفرد هستند، اما آوردن تشبيهاتي از نوع مفرد با اين كه بيشتر تش
به مركب و مفرد به مقيد نيز كم نيستند كه همين امر، معرفـي كننـدة شـاعري بـا ذهنـي      

  . توانمند به ماست
را بـه خـود   %) 67(تشبيه حسي به حسي بالاترين آمـار  : تشبيه به اعتبار طرفين آن

وجـه  . نده و هم مشبه به، حسي و قابل دركنوع تشبيه هم مشبدر اين . اختصاص داده است
شبه در اين گونه موارد، براي خواننده روشن است و ذهن او را چندان درگيـر ارتبـاط بـين    

ها را مخاطب پسند بـودن   البته ميتوان دليل انتخاب اين گونه تشبيه. طرفين تشبيه نميكند
ة تخصصي سـبك شناسـي نظـم و نثـر فارسـي      فصلنام(اي بر رواني غزل دانست  آن و نشانه

  ).229-228صص : روحاني و مهدي نيا، )بهار ادب(
  استعاره. 2-1-3
» . شاعر در استعاره، واژه اي را به علاقة مشابهت به جاي واژه ديگـري بـه كـار ميبـرد    «

  ) . 57ص : بيان و معاني، شميسا(
يي از نوع مكنيه نيز كه به آرايه ها استعاره. هستند%) 66(ها بيشتر از نوع مجرده  استعاره
د، و حس حركت و پويـايي بـه   افزاين انجامد، ديده ميشوند كه به لطف كلام مي مي تشخيص
  . رسانندي ملموس ديد شاعر را به مخاطب ميها دهند و جنبهشعر مي

 چشم مست تو خونم بريخت گفت كه گفتم
  

  )401،63/8(است خسته كه بخسبد كه بزن تن لحظه يك

  كنايه. 2-1-4
اي  اي است كه مراد گوينده معناي ظاهري آن نباشد؛ اما قرينه صـارفه  تركيب يا جمله«

بيـان و  (» . هم كه ما را از معناي ظاهري متوجه معناي باطني كنـد، وجـود نداشـته باشـد    
  )93ص : معاني، شميسا

ر آورده اسـت، كـه اكث ـ  %) 77(هاي زيـادي از فعـل يـا مصـدر      خواجو در اشعارش كنايه
و فهم آن آسان است، و اين هم گوياي رويكرد شاعر %) 90(ها عادي و به صورت ايماء  كنايه

جالب اينكه همـين امـر، يكـي از    . به بافت سادة كلام در اطلاع رساني و آگاهي بخشي است
  .شودر و غزل خواجو نيز محسوب ميدلايل ماندگاري شع
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 ار ز لــب چشــمه برآيــد چــو درآيــد وســر
  

 جـاي سـهي سـرو روانـش    بر چشم كنم 
)285-284 ،229/5(  

  . بر چشم جاي كردن كسي، كنايه از بسيار عزيز دانستن اوست
  معاني. 2-2
در علم معاني از جملاتي كه بدون قرينه لفظي در معناي خود به كـار نميرونـد، بحـث    «

يشود و به اين لحاظ به اين علم، علم معاني ميگويند؛ زيرا از معاني ثـانوي جمـلات بحـث    م
  )111ص : ، شميسابيان و معاني(» . ميكند
  جملات خبري. 2-2-1

  : جملة خبري با معاني ثانويه يافت شد؛از جمله سيزدهدر غزلهاي مورد بحث، تنها 
 ارمـه نقـابوقت صبوح شد بيار آن خـور

  
 و آتشي خيـز و روان كـن آب را  از قدح د

)181،11/1(  
البته عدم رويكـرد زيـاد   . را از آن استنباط كرد بشارت و اظهار انبساطكه ميتوان معني 

  شاعر به معاني ثانوي جملات، بيشتر و بيشتر در جهت مقتضاي حال مخاطب است 
  جملات پرسشي. 2-2-2

، كه نمايانگر روحية پر %)24د حدو(است  اظهار بيتابيجملات پرسشي بيشتر در معني 
  : در غزلي با مطلع. از شور و شيدايي شاعر و در جهت بافت معنايي غزل است

  ــو ام ــر ت ــرا ز هج ــوم ــدگاني ك ــد زن  ي
 ت جــــواني كــــودر آرزوي تــــوام لــــذّ   

)321-320 ،303/1(  
  . بيت است، همة بيتها از اين نوع پرسش هستند سيزدهكه شامل 

  . نيز آمار زيادي دارند%) 15حدود (و انكاري %) 19حدود (استفهام تقريري 
  جملات امري. 2-2-3

  : به كار رفته است ارشاد و ترغيبجملات امري در معناي % 58حدود 
 مستي ز چشم دلكش ميگون يار جـوي

  
ــوي   ــرار جـ ــام دل بيقـ ــاده كـ ــام بـ  وز جـ

)764-763 ،272/1(  
  جملات نهي. 2-2-4

  : به كار رفته است شاد و ترغيبارجملات نهي نيز در معناي % 64حدود 
 برون ز جام دمادم مجوي ايـن دم هـيچ

 همـدم هـيچ   هبجز صراحي و مطرب مخوا    
)406،72/1(  
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  عيوب فصاحت 2-2-5
  . در دو بيت زير، خواننده براي فهم كلام، اندكي دچار ترديد ميشود

  : ـ ضعف تأليف
 ستانم ز چه بيرون فكني چـون خواجـوآز 
  

 بگــذر و بگــذار مــرا خــاك راهــم ز ســرم
)372-373 ،2/9(  

  : ـ تعقيد معنوي
 رخ رخ مپـوشي شاه ماتم اي پري ـزاعدر 
  

 رخ بر رخ نهي او را چه غم باشد ز مات هكانك
)192،34/4(  

دليل آوردن اصطلاحات شطرنج و ايجاد تناسب بين شاه، رخ و مـات از سـويي و كلمـة    ب
  . رابطة آن با مصراع دوم كمي ابهام وجود داردماتم و غم از سوي ديگر،در فهم مصراع اول و 

  بديع لفظي. 2-3
به ابزاري كه جنبه لفظي دارند و موسيقي كلام را از نظر روابـط آوائـي بـه وجـود مـي      «

  ).25ص : نگاهي تازه به بديع، شميسا(» آورند و يا افزون ميكنند، صنعت لفظي گويند
  تسجيع. 2-3-1
ا چند ل آن، در سطح دو يا چند كلمه يا در سطح دو ييكي از روشهايي است كه با اعما«

  )35ص : همان(» . يابد آيد و يا موسيقي كلام افزوني مي وجود ميجمله، موسيقي و هماهنگي ب
و از بين انـواع آن،   سجعدر بررسي بسامد بديع لفظي غزلهاي منتخب، بيشترين آمار به 

  . اختصاص يافته است%) 55حدود ( سجع متوازيبه 
 كه در عهد ازل مست شد از جام شرابهر
  

 خـراب  بالين ابد بـاز نهـد مسـت و   هسر ب
)378-379 ،15/1(  
است و شعرهاي خوش آهنـگ خواجـو    بسامد بالاي سجع، نشاني از آهنگين بودن كلام

بيني و ميخواني كه در آن نشاني از سجع و جناس نيابي، و اي است كه كمتر بيتي مي گونهب
  .. ذوق و تكنيك توأمان شاعر در عرصة شعر هنري استروشني گوياي ب اين

  تجنيس. 2-3-2
طوري كه كلمات همجنس به نزديكي هر چه بيشتر واكهاست؛ ب روش تجنيس مبتني بر

  ).53ص : همان(نظر آيند يا همجنس بودن آنها به ذهن متبادر شود 
بـيش از  جناس در اشعار خواجو كمتر از سجع ديده ميشود؛ چرا كـه در جنـاس تكلـف    

بيشـترين نمونـه را دارد؛   %) 40حـدود  ( جناس زايد. سجع است و خواجو اهل تكلف نيست
  . جناس مذيلبخصوص 
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 تو بر لب سرچشمه بگذرمهر دم كه بي
  

 چشــمم هــزار جــوي ٔگــردد روان ز چشــمه
)764-763 ،272/10(  

  . چشم و چشمه جناس مذيل دارند و چشمه و سرچشمه جناس مزيد
  تكرير 2-3-3

صـورت پراكنـده در   بخصوص تكرارهايي كه ب. م ميخورداين غزلها تكرار بسيار به چش در
  %).39حدود (هستند و همچنين هم حرفيها %) 25حدود (بيت 

 غمست حاصلم از عشق و من بدين شـادم
  

 نيست از غمم غم هيچ غمم چه هست گر كه
)406،72/4(  

م در اول بيت و آخـر آن پديـد آمـده    و آراية تصدير از تكرار غ» م«و» غ«تكرار حرفهاي 
  . بار در طول بيت چهارهمچنين تكرار غم . است

در مصرع اول غم در تضاد .افزايد ميشود و بر آهنگ كلام ميالبته اين تكرار باعث ملالت ن
  . مفهوم شادي استنباط ميشود است و با وجود تكرار اين كلمه،از كل بيت با شادي قرار گرفته

  يبديع معنو. 2-4
  روش تشبيه. 2-4-1

تناسب معنايي يا موسيقي، بر اثر همانند كردن امر يا اموري به امر يـا امـوري ديگـر بـه     
  ).103ص : نگاهي تازه به بديع، شميسا(وسيله اين روش ايجاد ميشود 

خـود اختصـاص داده كـه    ب%) 45حـدود  ( مبالغه و اغراقبيشترين آمار را در اين قسمت 
عر غنايي است؛ با اين تفاوت كه در شعر خواجو، ايـن آرايـه بـه    لازمه هر شعري بخصوص ش

  . طبيعي ترين شكل ممكن و در بافت كلام ساده و روان به كار رفته است 
 چشم خونبارم اگر كوه گران پـيش آيـد

 آب روان افكنــدش همچــون كــاهبــر ســر   
)325-324 ،311/8(  

كه از هجران متحمل ميشود، بـه  هايي لطيف، استقامت در عشق و دردي را  كه با مبالغه
  . قلم آورده است

  روش تناسب. 2-4-2
نگـاهي تـازه بـه    (» . در اين روش بين كلمات، هارموني يا تناسب معاني ايجاد ميكننـد «
  )115ص : ، شميسابديع

، بيشـترين كـاربرد را داشـته، و ايـن دال بـر      %)55حـدود  ( در اين قسمت مراعات نظير
  .هاي اوستوازات گستردگي دامنة آگاهير به ممعناگرايي صريح شاع

 وقت سحر كه بلبله قهقهه بـر چمـن زنـد
  

 خون رنگ دهد شراب راه چشم من ب ساغر
)181،11/3(  
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  . تناسب بلبله، ساغر، شراب
  ـ تلميح به آيه

 هر كه نوشيد مي بيخـودي از جـام السـت
  

 نشوره برآرد ب سر از خاك  مست و مدهوش
)445-444 ،149/8 (  

  ])اعراف[، 172(» اَلسَت بِربَكمُ قالوا بلي«ه دارد به آية اشار
  روش ايهام. 2-4-3
در اين روش كلمات موهم معاني مختلفنـد و ممكـن اسـت بـا آن معـاني مختلـف، بـا        «

  )131ص : نگاهي تازه به بديع، شميسا(» . كلمات ديگر كلام، رابطه ايجاد كنند
%) 49حـدود  (خواجو از ايهـام تناسـب   ). نهما(روش ايهام مهمترين مبحث بديع است 

گيري هنري شـاعر از تكنيـك خـاص     اين كار علاوه بر بهره. بيشترين استفاده را كرده است
اي ايجاد شود؛ اما با توجه به كلمات ديگر بيت،  ادبي، باعث ميشود ابتدا در ذهن، معني اوليه

خواندن يـك بيـت را جـذابتر     اي نيز از سوي خواننده كشف ميشود كه اين امر معني ثانويه
  . ميكند
وب ببايد كـه شـبي دسـت دهـدصبر اي 

  
 كرمان در خـواب  ٔكه رود چشمم از انديشه

)377-376 ،11/7(  
با ايوب ايهام تناسبي ميسازد و خواننده را به يـاد داسـتان ايـوب و    ) شهر خواجو(كرمان 
  . اندازد كرمها مي

  روش ترتيب كلام. 2-4-4
نگـاهي  (» . ع كلمات به يكديگر، مبتني بر نظم و ترتيب خاصي استدر اين روش ارجا«

  )163ص : تازه به بديع، شميسا
  . از اين نوع، موارد زيادي به چشم نميخورد

  : سياقةَ الاعداد
 ـيهر چند از چار آخش  دريمج و پنج حس در شش

  
دم علـم بيـرون زنـيم    نـه فلـك يـك   از چار حـد 

)312-311،283/2(  
  ليل و توجيهروش تع. 2-4-5
 ـدر اين روش براي مطالبي كه اظهار ميشـود، توجيـه و تعليـل ظريـف و لطيفـي ارا     « ه ئ

خواجو از اين روش، براي مجـاب كـردن   ). 176ص : ، شميسانگاهي تازه به بديع(» . ميشود
  .بردير ساختن پيام در ذهن او بهره ميمخاطب و جايگ
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  : حسن تعليل
 از آن دواي دل خسته در جهان تنگست

 تو مرهم هـيچ تةجز از پسه كه نيستش ب    
)406،72/8(  

  سطح فكري. 3
  موضوع اصلي بيشتر غزلهاي خواجو، وصف ويژگيهاي معشوق، بيوفايي او، شراب، صبح
  . ميلي به دنياست و بي

در توصـيف معشـوق بيشـتر بـه     . ، بهرة فراوان برده اسـت فنون بيانياو در اين زمينه از 
معشوق اغلب بيوفاست و . ميپردازد. . . از قبيل زلف، كمر، لب و  توصيف خصوصيات ظاهري
  : غرق ناز، و عاشق همه نياز

م و نــازي ز مــا چــه انديشــيتــو در تــنع 
  

 ـ   نيازسـت و نـازش تـو بنـاز    ه كه ناز مـا ب
)709-708 ،166/8(  

عاشق همواره خود را خاكسار و خاك راه معشوق ميداند و از بيوفايي معشوق، در سوز و 
  . گداز بسر ميبرد

خواجو اشعاري عرفاني دارد؛ اما به همان نسبت ديـد بيرونـي نيـز بـر شـعرش       همچنين
  . در شعر او زيباييهاي ظاهري و عواطف شاعرانه و عاشقانه موج ميزند. حاكم است

از شـهري بـه شـهري    (كند؛ شايد به دليل مسافرتهاي طولاني ميخواجو احساس تنهايي 
  . كندميهمدمي و تنهايي شكوه  ار خود از بياست كه در اشع) ديگر

 سخنم جـز خامـهمحرمي كو كه بود هم
ــه شــود هــم     ــو ك  نفســم الا آه مونســي ك

)325-324 ،311/6(  
  :نتيجه 

بررسـي قـرار گرفتـه     خواجوي كرماني در پنجاه غـزل او مـورد  در اين مقاله، سبك شعر 
شـاعر غزلسـراي سـبك عراقـي، و      عنوان يكآيد كه خواجو ب از آنچه گفته شد، بر مي. است

در سـطح زبـاني   . البته در زمرة شاعران گروه تلفيق، غزلهايي عاشـقانه، عارفانـه و زيبـا دارد   
سـاختار  . قابـل توجـه اسـت   ) تقريباً نزديك به تعداد لغات فارسـي (بسامد بالاي لغات عربي 

ا شاعر همه جا از تعداد افعال سوم شخص، بيشترين بسامد را دارد؛ زير. جملات روان هستند
روي شاعر نشسته اسـت و خواجـو بـرايش از    گويي شخصي روب. گويدميمعشوق خود سخن 

دور نيست و به رديف نيـز توجـه زيـادي شـده     اشعار از عيوب قافيه ب. كندميمعشوق تعريف 
  . غم دارند ةكننديي سنگين و القاءهاغزلها وزن. است

معنوي است، آنچـه بـه    ن، بديع لفظي ودر بررسي سطح ادبي، كه شامل علم معاني، بيا
در جاي جاي غزلهـا از  . كه خواجو از تشبيه و استعاره كمك بسيار گرفته استدست آمد اين
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غزلهـا آهنگـين بـوده و سـجع و     . تمام عناصر خيال با مهارت و زيبايي بهرة وافر برده اسـت 
ز تكرار برخي صامتها در بررسي سطح واژگاني و آوايي ني. جناس بر آهنگ غزلها افزوده است

  . و مصوتها، به دلنشيني موسيقي شعر كمك كرده است
در . عصرش، شور و سـوزي عاشـقانه حـاكم اسـت    در غزلهاي خواجو همچون شاعران هم

ميل است و به زهـد   به دنيا بي. بيشتر موارد به توصيف معشوق و ويژگيهاي او پرداخته است
ه طبيعت، شراب، سماع و طرب ميپردازد و خـوش  زند؛ اما در عين حال بميو نكونامي طعنه 

  . دارد كه شراب نسرين بوي را از دست لاله عذاران در صحن چمن نوش كندمي
بايد افزود كه همين طعنه و ريشخند به زهد و توبه، اسـتفاده از آيـات و احاديـث، نيـاز     

را در برابـر مهـر    عـالم  ةعاشق و هجران او، تظاهر به بدنامي و اشعاري گاه مغاير با شرع، هم
يي از عرفـان در شـعر خواجـو    هـا  توان نشـانه ميرا . . . نگار هيچ ديدن، سخن از كفر زلف و 

كند و معتقد است شعر او حتـي اگـر بـه روانـي و     ميخواجو از تنهايي و غم شكايت . دانست
ن غزلها در عين رواني و سادگي، زيبا و دلنشـي . پاكي آب حيات باشد باز هم خريداري ندارد

  . بوده، كمتر مدحي هستند
  

  :پانوشت
تمامي اشعار از ديوان اشعار خواجوي كرمـاني بـه تصـحيح احمـد سـهيلي خوانسـاري        

  . انتخاب شده كه در ارجاعات تنها به ذكر شمارة صفحه، غزل و بيت اكتفا شده است
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